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وقتی عروس با دیدن 
مادرشوهرش غش می کند!

نبردن  و  پیچاندن  برای  جوان  عروس  صدیقی- 
مادر شوهرش به مسافرت دست به اقدام عجیبی 
به  جوان  زن  کرد.  پا  به  جنجال  اتفاق  همین  و  زد 
در  ــودرو  خ داخــل  به  مادرشوهرش  ورود  محض 
زد  کــردن  غش  به  را  خــودش  نمایشی  اقــدام  یک 
اعضای  بین  درگــیــری  ــروز  ب سبب   ماجرا  ایــن  و 
خود  همسر  فریب  که  خانواده  مرد  شد.  خانواده 
خانواده  با  روزی  گفت:  باره  این  در  بود  خورده  را 
آخرین  در  که  برویم  مسافرت  به  داشتیم  قصد  ام 
شود.  همراه  ما  با  گرفت  تصمیم  هم  مادرم  لحظه 
زمانی که به اتفاق همسر و فرزندم در داخل خودرو 
نشستیم و آماده حرکت شدیم مادرم وارد خودرو 
شد و بدون اطلاع قبلی گفت که می خواهد با ما 
به مسافرت بیاید. همسرم در یک لحظه دستش را 
روی قلب اش گذاشت و با ابراز درد شدید از هوش 
رفت. من با دیدن این صحنه سراسیمه همسرم را 
اورژانس  تا  بردم  خانه  به  و  کردم  خارج  خودرو  از 
را خبر کنم. بعد از چند دقیقه زمانی که مادرم از 
اتاق خارج شد دیدم همسرم سریع از جایش بلند 
شد و گفت که دوست ندارد مادرم با ما همراه شود 

و آن اتفاق نیز بازی بیش نبود. 
یک  در  همسرم  سوی  از  خوردن  دست  رو  از  بعد 
لحظه کنترلم را از دست و همسرم  را مورد ضرب 
از  ناشی  صدای  و  سر  ایجاد  با  دادم.  قرار  شتم  و 
 مادرم متوجه قضیه شد و جنجال  ما  بین  دعوای 
دیگری به پا شد. بعد از این اتفاق همسرم به خاطر 
کتک خوردن و همچنین درگیری با مادرم راهی 
و  طلاق  درخواست  با  بعد  روز  و  شد  پدرش  خانه 
شوک  در  را  ما  همه  اش  مهریه  گذاشتن  اجرا  به 
الان  کرد.  قبل  از  تر  پیچیده  را  اوضــاع  و  برد  فرو 
هم در دادگاه خانواده منتظر رسیدگی به پرونده 
مان هستم و امیدوارم با کمک مشاوران این مرکز 
تا  کنم  منصرف  اش  تصمیم  از  را  همسرم  بتوانم 

زندگی مان از هم نپاشد.

آردهایی که قاچاقچی را 
روسیاه کرد

صدیقی- بیش از 2 تن آرد قاچاق کشف و ضبط 
شد. به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان 
 55 جایی  بــه  جــا  قصد  کــه  قاچاقچی  شمالی، 
بجنورد  در  را  قاچاق  نول  آرد  کیلویی    40 کیسه 
داشت توسط پلیس آگاهی استان شناسایی شد. 
»سیدالموسوی« افزود: گزارش تخلف به تعزیرات 
ارسال شده و در شعب ویژه در مرحله رسیدگی و 

انجام تحقیقات به منظور صدور رأی است.

شوک 

خبر 

گفت و گو با یک سوداگر مواد

 ماندگاری ناخوشی ها 
حاصل خوشی های زودگذر

صدیقی

5 سال از آن روزی که به خاطر سوداگری مواد 
شیارهای  روزگــار  گذر  گذرد.  می  شد  زندانی 

زیادی در چهره اش ایجاد کرده است. 
زودگذر،  های  خوشی  کردن  مزه  مزه  تجربه  با 
ناخوشی های ماندگاری را برای خود و خانواده 
از  آزادی  خودش  گفته  به  آورد.  ارمغان  به  اش 
زندان برایش به آرزوی دیرینه ای تبدیل شده و 
گذشتن دقایق برایش مثل روز و گذشتن روزها 

برایش مثل سال می ماند.
کوتاه  اش  گذشته  اصــاح  از  دستش  چه  اگر   
شده اما برای آینده اش برنامه دارد تا دیگر در 
موج  نگاهش  در  غم  نشود.  گرفتار  شیطان  تله 
اما  غلتد  می  هایش  گونه  روی  اشک  و  زند  می 
آرزو  با بغض می گوید:  و  ناامید نیست  آینده  از 
وارد  و  برگردم  ام  گذشته  به  دیگر  بار  یک  دارم 
انگیزی  تا چنین سرنوشت غم  راه درست شوم 

برایم رقم نخورد. 
با  را  ــا  م خــبــرنــگــار  ــوی  گـ و  گــفــت  ادامــــه  در 

سوداگر‌مواد می خوانید.  
چند وقت است و به چه جرمی در زندان 

هستی؟
5سال است که به خاطر قاچاق مواد، عمرم را 

در پشت میله های زندان سپری می کنم.
شغل ات چه بود؟ متاهل هستی؟

گاهی  کنارش  در  و  ــودم  ب ساختمانی  کارگر 
از  که  دارم  فرزند  چند  ــردم.  ک می  کشاورزی 

شرم، روی دیدن آن ها را ندارم.
برای کسی مواد جا به جا می کردی؟

نه اکثر مشتریانم کارگر بودند. در واقع مواد از 
نوع صنعتی را برای کارگران معتاد روستایی که 

سر زمین کار می کردند، می بردم .
سابقه کیفری داری؟ چه حکمی برایت 

صادر شد؟
سابقه کیفری دارم. بار اول 2سال حبس برایم 
صادر شد، بار دوم 3سال و بار سوم هم 10سال 

به مدت حبس های قبلی ام اضافه شد.
چرا از گذشته عبرت نگرفتی و دوباره 

سمت قاچاق مواد رفتی؟

بیکاری و فقر آدم را از پا می اندازد. زمانی که به 
زندان افتادم همه چیزم را از دست دادم و البته 
این ها بیشتر به خاطر طمع ورزی ام بود و اگر 
به درآمد کارگری بسنده می کردم شاید زندگی 

ام در این باتلاق نمی افتاد.
اعتیاد داری؟

 از 20 سالگی انواع مواد را تجربه کرده ام.
چرا موقع مرخصی از زندان سراغ 

قاچاق مواد می رفتی؟
به  رفتم  می  مرخصی  به  ــدان  زن از  که  زمانی 
شدم  می  وسوسه  ام  زندگی  بد  شرایط  خاطر 
نابابم  دوستان  البته  رفتم.  می  مــواد  ســراغ  و 
که  زمانی  بودند؛  دخیل  قضیه  این  در  بیشتر 
آن ها متوجه می شدند در بیرون از زندان و در 
مرخصی هستم سراغم می آمدند و با وعده های 
توخالی می گفتند که زندگی از راه درست سرپا 
نمی شود و با خلاف است که آدم به جایی می 
رسد و دوباره مرا وارد گرداب  قاچاق مواد می 

کردند.
چه نوع موادی مصرف می کردی؟

کارگری  تهران  در  کردم.  شروع  سنتی  مواد  از 
می کردم و برای تحمل دوری از خانواده و البته 
روی  مــواد  مصرف  به  خــودم  داشتن  نگه  سرپا 
آوردم. بعد از چند سال غوطه ور شدن در مواد 
سنتی، مصرف مواد صنعتی را شروع کردم که 

گرفتاری هایم بعد از این ماجرا پیش آمد.
های  آدم  با  رفاقت  خاطر  به  بلاها  بیشتر  البته 
ناباب سر آدم می آید. دوستانم زمانی که شیشه 

مصرف  با  گفتند  می  من  به  کردند  می  مصرف 
عوض  در  اما  شود  نمی  معتاد  آدم  آن  بار  چند 
می  هم  خودم  البته  شود.  می  سرحال  خیلی 
مواد  مصرف  چون  کنم  تجربه  را  آن  خواستم 
راضی  مرا  و  بود  شده  عادی  برایم  دیگر  سنتی 
نمی کرد. با این دست فرمان و تفکر غلط پیش 
تله  در  و  شدم  وابسته  شیشه  به  که  این  تا  رفتم 

افتادم.
گفتی ساقی کارگران بودی؟

که  کارگرانی  اکثر  بــودم   سرکارگر  چون  بله. 
خواستند  می  من  از  داشتند  اعتیاد  شیشه  به 
ــون خودشان  بــبــرم، چ مــواد  هــا  آن  بــرای  کــه 
ماشین  کرایه  پرداخت  برای  اضافه  پول  و  وقت 
و  بودم  شیشه  کننده  مصرف  خودم  نداشتند. 
بعد از آن به غیر از کارگران برای سایر معتادان 

هم مواد به روستا می بردم.
چطور دستگیر شدی؟

به  داشتم  قصد  مــواد  خرید  از  بعد  که  زمانی 
از  بعد  و  شدم  دستگیر  مسیر  در  برگردم  روستا 

آن هم به زندان افتادم.
خانواده ات با این ماجرا چطور برخورد 

کردند؟
را رها  از زندانی شدنم درسش  بعد   پسر بزرگم 
زندگی  مخارج  تا  رفــت  کارگری  ــراغ  س و  کــرد 
دوش  روی  از  باری  و  کند  تامین  را  ام  خانواده 
مادرش بردارد. با ندانم کاری آینده فرزندانم را 
سیاه کردم و علاوه بر آن، بیش از گذشته زندگی 

را برای خانواده ام سخت و طاقت فرسا کردم.

وقتی کاسه صبر همسر لبریز شد
را  اشتباهاتم  نشد  حاضر  ــت  وق هیچ  صدیقی- 
ببخشد و مدام آن ها را مانند پتک بر سرم می کوبید. 
درست است که خطا کرده بودم اما پشیمان بودم و 
هیچ وقت همسرم حاضر نشد نگاهش را به من تغییر 
دهد. این ها بخشی از روایت مرد جوانی است که از 
دام اعتیاد بیرون آمده اما کاسه صبر همسرش لبریز 
قرار است که مرد خانواده  این  از  شده است. ماجرا 
می  پیش  در  را  خلاف  سنگلاخ  راه  ازدواج  از  بعد 
گیرد و سر رفیق بازی در تله اعتیاد گرفتار می شود 
همسرش  و  خود  بــرای  را  ناخوشایندی  ــای  روزه و 
ایجاد می کند. مرد جوان اصلًا گوشش به تذکرات و 
تهدیدهای بقیه به خصوص همسرش بدهکار نیست 
و مدام بر طبل آبروریزی و شرارت می کوبد و از سر 
های  پول  آن  بابت  و  تشدید  را  اعتیادش  لجبازی 

زیادی را دود می کند. 
همسر مرد گمراه هر چقدر تلاش می کند شوهرش 
شود  نمی  موفق  اما  کند  دور  نااهلش  دوستان  از  را 
از دست همسرش کتک می  این ماجرا خیلی  و سر 
بیگاه  و  گاه  های  رفتن  کمپ  زند.  نمی  دم  و  خورد 
افسار  دوستانش  چون  است  فایده  بی  خانواده  مرد 
زندگی او را در دست دارند و مدام او را به سوی دره 

دود سوق می دهند. 
مرد گرفتار در گرداب دود، کار را به جایی می کشاند 
که برای تامین هزینه موادش دست به فروش وسایل 
از  کاری  زنش  های  زدن  ضجه  و  زند  می  اش  خانه 

پیش نمی برد.
 سال ها با این دست فرمان پیش می رود تا این که 
خودش  به  و  گردد  برمی  ورق  ناگهان  اتفاق  یک  سر 
می آید و تلاش می کند گذشته سیاهش را کم رنگ 
مرد  شود.  نمی  عوض  داستان  اما  کند  پاک  حتی  و 
از  مدتی  گذشت  از  بعد  هنوز  اعتیاد  رد  که  جــوان 
پاکی روی چهره اش نمایان است ابراز پشیمانی می 
او را نمی  بار همسر دلسوخته اش عذر  این  اما  کند 
پذیرد و حتی این فرصت را غنیمت می شمرد و مدام 
کند.  می  شوهرش  حواله  کنایه  و  نیش  و  سرکوفت 
مرد پشیمان می گوید: بعد از این که بعد از سال ها 

پاک  را  سیاهم  گذشته  گرفتم  تصمیم  رفتن  بیراهه 
کنم و همسری مناسب برای زنم باشم، با مشکل رو 
به رو شدم. همسرم حق داشت که از من دلگیر باشد 
و مرا سرزنش کند و من هر کاری می کردم دل او را 

به دست بیاورم اما بی فایده بود.
نبود  حاضر  و  کرد  می  نگاه  من  به  گذشته  مثل  او   
مرا قبول کند. مدام قهر می کرد و اصلًا به خواسته 
من توجه نمی کرد و برخی مواقع با الفاظ زشت مرا 

خطاب قرار می داد.
به  که  است  همسرم  نوبت  حالا  گفتم  می  خــودم  با 
در  که  هایی  ظلم  و  گذشته  زننده  رفتارهای  خاطر 
به سادگی مرا  و  انتقام بگیرد  از من  ام  او کرده  حق 
نبخشد. اصلًا آن فرد گذشته نبودم، حتی دوستانم 
از این تغییر رویه ام شگفت زده شده بودند که چطور 
به زنم اجازه می دهم هر طوری دلش می خواهد با 

من رفتار کند. 
تحقیر از سوی همسرم ادامه داشت تا این که یک روز 
دادخواست طلاق به دستم رسید و از شدت تعجب 
اوایــل  زنــم  چطور  گفتم  ــودم  خ با  ــدم.  ش میخکوب 
زندگی مرا با آن همه شرارت و بدخویی تحمل کرد 
اما حالا که مسئولیت پذیر شده ام تصمیم گرفته از 
من جدا شود؟ الان منتظر نوبت دادگاه مان هستم 
برای  را  همسرم  بتوانم  مشاوران  کمک  با  شاید  تا 

بازگشت به زندگی مشترک مان راضی کنم.

توصیه هایی برای جلوگیری از سرقت خودرو
آن  وقــوع  باعث  ایمنی  اصــول  به  خــودرو  مالک  بی‌توجهی  اوقــات  بیشتر  که  است  اتفاقاتی  جمله  از  خــودرو  سرقت 

می‌شود.  در ادامه برخی نکات برای جلوگیری از سرقت خودرو ارائه شده است.
- خودروی خود را به دزدگیر، سوئیچ مخفی، قفل فرمان، قفل سوئیچی، قفل پدال و زنجیر مجهز کنید.

- از تجهیزات ایمنی برای جلوگیری از باز کردن شیشه‌ها و بادگیرها استفاده کنید.
- هنگام دور شدن از خودرو، سیستم ایمنی آن را فعال کنید.

- سعی کنید کلید درها و سوئیچ استارت با هم متفاوت باشند و برای درها از قفل ایمنی استفاده کنید.
- سوئیچ خودروی خود را در جایی مطمئن که در معرض دید و دسترس دیگران نباشد، قرار دهید.

- در صورت گم شدن سوئیچ خودرو، در اولین فرصت قفل‌های آن را تعویض کنید.
� منبع: اینترنت

تزیینی


